
                                                                                                                             :  ٣٣٨١ماره 

 
 

1

 فهرست

 2 ................................................................................................................................................................... ترتب
 2 ............................................................................................................................... نيشيپ مطالب به ينگاه
 2 ............................................................................................................. ترتب ينف بر هيكفا صاحب اول ليدل

 2 ......................................................................................................... ترتب به آخوند مرحوم اشكال به پاسخ
 2 ............................................................................................................................................... اول پاسخ
 3 ............................................................................................................................................... دوم پاسخ
 3 .............................................................................................................................................. سوم پاسخ
 4 ............................................................................................................................. سوم پاسخ گريد ريتقر

 4 ............................................................................................................................................. اول نكته
 5 ............................................................................................................................................. دوم نكته
 5 ............................................................................................................................................ سوم نكته

 5 ............................................................................................................................ سوم پاسخ يريگ جهينت
 6 ............................................................................................................ ترتب ينف بر آخوند مرحوم دوم ليدل

 
  



                                                                                                                             :  ٣٣٨١ماره 

 
 

2

 بسم االله الرحمن الرحيم

 ترتب

 نگاهي به مطالب پيشين
ده اخير كه اين مبحث مطرح شده است . عرض كرديم كه در ميان متأخرين و در اين يكي دو سبحث در ترتب بود

در  ،مقوله ترتب مورد قبول قرار گرفته بود اما مرحوم آخوند با تمام وجود و تمام قد در مقابل ترتب موضع داشتند غالباً
در اين زمينه محاجه و ايشان كه در همان درس مرحوم شيخ با  دهديمحدي كه فرمايشات ايشان در كفايه نشان 

  .كرديم را نقل اشكال مرحوم آخوند اختلاف نظر خيلي جدي داشتند.

 ترتب نفيدليل اول صاحب كفايه بر 
. استاقط به طور كلي س معناي عدم ترتب اين است كه مهم ،كنيدحتي اگر مهم را با قيدي قبول  فرمودنديمايشان 

 را دحتي اين قي ديگويمآخوند  مرحوم عصيان كرد مهم را بياورد. اهم را اگر ،مهم هست اما با قيد ديگويمنظريه تربت 
كه ترتب را  شوديمارده و ناسازگاري اين دو تكليف در مقام عمل و امتثال باقي است و مانع از اين مطاگر بزنيد باز 

 .يم جايي كه اهم و مهم است، مهم هيچ جايگاهي ندارد فقط اهم استويبگو بگذاريم  كنار بپذيريم و لذا بايد ترتب را
 اين فرمايش مرحوم آخوند بود.

 ل مرحوم آخوند به ترتبپاسخ به اشكا

 پاسخ اول
جواب  وراز مرحوم ناييني آغاز شد و همين ط ن چيزي بود كهجواب هما در پاسخ به فرمايش مرحوم آخوند يك

به هر حال اين جواب در يك مسيري توسط شاگردان مرحوم ناييني، مثل  .يم پخته تر هم شدويشايد بگ ادامه پيدا كرد،
پاسخ آن هم  ظاهراً .ني مثل مرحوم آقاي تبريزي ادامه پيدا كرد و ما هم بررسي كرديممرحوم آقاي خويي و بعد كسا

پنج مقدمه ذكر كرده است و يك تفصيلاتي دارد كه به نظر  دپاسخ را بده آنالبته مرحوم ناييني براي اينكه  .درست بود
 اين پاسخ اول بود. .ردپاسخ را بيان ك شوديمهم  هاآنبدون  .خيلي ضرورت ندارد هاآنكه  آمديم



                                                                                                                             :  ٣٣٨١ماره 

 
 

3

 پاسخ دوم
 .از طريق اختلاف رتبه وارد شده بود ايشان .آمده بود )ره(كه مرحوم اصفهاني  پاسخ دوم پاسخي بود كه در كلمات

 . تام نبود پاسخ دوم بر خلاف پاسخ اول .م ديروز بحث كرديمرا ه اين

 پاسخ سوم
. اما به گمانمان هم نقل كرديمبه اجمال و اختصار و ما  است عرض كرديم يك پاسخ سومي هم در كفايه مطرح شده

بر پاسخ سوم اين بود كه  شيم.اكه به عنوان يك پاسخ سوم مستقل پيرامونش گفتگويي داشته ب داردن پاسخ ارزش اي
اين  ،طلب چيزهايي كه قابل جمع نيستند وجود دارد ،طلب ضدين وجود دارد ،يد در باب ترتبويفرض كه شما بگ

كسي بگويد كه طلب ضدين اينجا مانعي  هم اين آمده بود كه ممكن استمرحوم صاحب كفايه  لايقال دري ندارد. مانع
 است.  اختيار خود شخص بوده ءندارد به دليل اينكه افتادن در اين ورطه و مهلكه به سو

اله در آخر وقت بود آنجايي كه نماز و از، يا هم اهم بود »اين«و  »آنيا اين يا «ريق آمد اگر انقذ الغكنيد شما تصوير 
بود. اين ناينجا هيچ مشكلي در كار  اصلاً ،كرديماهم را عمل  آمديماگر اين آقا  ،اولي است از مثلاً و فرض بگيريم كه 

ن حد از تقيد اگر همه مكلفين در اياست. نه عصياني كرده نه نوبت به مهمي رسيده  است، اهم را عمل كرده آمدهآقا 
 .نيست نيست. طلب ضدين عقابي و هيچ عذابي ا اصلاًهاين ،م بين اهم و مهم شد اهم را بگيرندباشند كه هر جا تزاح

 م انجام داد تمام شد رفت. ينكه طلب اهم در رتبه اول بود آن هاينجا براي ا
اهم را عصيان كرده  به خاطر اينكه ،اختيار است ءاينكه الان شخص در اين مسائل قرار گرفته است به خاطر سو

، يكي مهم است. حالا اين يكي اهم است ،در ظرف مهم دو تكليف متوجه اوست است، حالا كه عصيان كرده .است
هيچ مانعي  ديگويم. پاسخ سوم وجه دوم هم قبول نكرديم ،وجه اول را قبول نكرديم ميريگيمفرض  .ارده داردمط

كسي خودش را از بالا پرتاب  وقتي ن مثالي كه عرض كرديم كه. شبيه همااست اختيار خودش بوده ءاينجا به سو .ندارد
 ،به او خطاب كرد كه اين كار را نكن و او را مواخذه كرد شوديمن لحظات آخر هم ، در هماافكنديميا توي آب  كنديم

  كند كه به اينجا نرسد.يك كاري  توانستهيماست، براي اينكه مقدماتش دست خودش بوده 
در همان حيني هم كه دارد  ديآيم، ولي به نظر آن وقت استنجا شما جواب داديد كه خطاب مال درست است كه آ

دورش نيست كه الان خودش را يد كه مقوياگر بگ .يم خطاب متوجه او هستويم مانعي ندارد كه بگه باز شوديمغرق 
حالا يك  پرت كرده، له يك برج صد طبقه خودش راكه از فاص يا كسي ،ندازديببيرون از دريا خودش را  د،دهنجات 

است، پس الان هم  بالاخره مقدماتش دست خودش بوده مييگويمولي  اه بدارد،دفعه با قدرتي نگ متري خودش را يك
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تكليف به غير مقدور اينجا مانعي ندارد براي اينكه مقدماتش اختياري  .خطاب كرد كه چرا اين كار را كردي شوديم
  ت.ه اسبود

 طلب ضدين محال استاين جواب را قبول كردند كه  باًيتقرهم  هايليخمرحوم آخوند جواب دادند و  اين راه حل را
و محال قبيح است  عقلاً اين امر .كنيداز فردي طلب ضدين  شودينم. اختيار باشد يا با حسن اختيار باشد ءچه با سو

ما هم در  .هم اين را قبول كردند هايليخ ،اين را ايشان فرمودند .اختيار باشد ءچه با حسن اختيار چه با سو است.
كه اين  ديآيمالان به ذهنمان  .عرض كرديم و عبور كرديم را ضمن بيان و شرح كلمات مرحوم صاحب كفايه همين

قابل جواب  اين .كنارش گذاشتبه اين شكل و به راحتي بشود پاسخ داد و از قدر هم سست نيست كه  جواب سوم اين
 .باشد و قابل قبول باشد هست رتريپذ دلتقريري است كه 

  تقرير ديگر پاسخ سوم
 نكته اول

. خود طلب ضدين كه جمع ضدين طلب ضدين طلب جمع ضدين است .طلب ضدين غير از جمع ضدين است
ضدين اجتماع  طلبدر خود طلب ضدين به خاطر اين بود كه  اگر استحاله اين نكته را خيلي بايد دقت كرد كه نيست.

جمع  شودينم نيضينقو ضدين  باشد، اختيار ءضدين است، اجتماع ضدين جايز نيست، چه با حسن اختيار چه با سو
 ،خود اين طلب .اما طلب ضدين جمع ضدين نيست .استحاله مطلقه است ،شاهاستحال شوند، براي اينكه محال است و

 .جمع ضدين نيستطلب،  در خود بله طلب جمع است ولي ،جمع ضدين نيست
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  نكته دوم
محال است كه مولي  دييگويماينكه  مكلف است.، به خاطر عدم قدرت استحاله طلب ضدين مطلب بعدي هم اينكه

در هيچ حال ضدين قابل جمع نيستند و مكلف قادر بر  ،امر بكند به خاطر اينكه چون ضدين قابل جمع نيستندبه ضدين 
 و طلب ضدين را متوجه او كرد.ا شودينماين عمل نيست، 

. نكته دوم هم كه خود طلب ضدين جمع ضدين نيستبود  نكته اول اين .پس اين دو نكته دو روي يك سكه بودند
كه استحاله طلب ضدين از باب تكليف به غير مقدور است  نكته دوم اين .ناشي از جمع ضدين نيست اينكه استحاله آن

 است. . از اين باب مستحيلاست

  نكته سوم
اختيار  ءاگر به سو .اختيار باشد اشكالي ندارد ءبه غير مقدور اگر به سواست كه طلب  نكته سوم و مقدمه سوم اين

اگر تو حرف را گوش  ديگويمبراي اينكه مولي  .شودينمجمع بين ضدين  و باشد، طلب به غير مقدور مانعي ندارد
 چون واقعاً ميآينمكوتاه  ويدبگرا دارد  اين حقمولي  .ميآينموتاه نكردي و به اين مسير رفتي من از حرف خودم ك

لاق دليل است. دليل اصل هم اط يم قبيح است.يوعقل نيست كه بگدر حكم  وضوحي .ريق در هر دو هستملاك انقاذ غ
. زنديمقيد  ه تكليفب ديآيمفقط استحاله تكليف به غير مقدور به عنوان يك قاعده عقلي و قرينه لبيه  ادله مطلق هستند

آنجا هر دو تكليف  توانديمو  زندينمآن نيست و لذا قيد اي در استحاله ء اختيار باشد،در جايي كه سو مييگويمما 
 .به خصوص كه اينجا به شكل ترتبي هم هست باشد،

  نتيجه گيري پاسخ سوم
ريق هر دو آن غريق و يعني دو طرف متساوي هستند، اين غ د،بودن كه آنجايي كه طرفين تساوي ميدانينملذا ما بعيد 
يم ويكه بگ داندينماينجا عقل قبحي  مييگويمباز  ،اگر هر دو را به عصيان ترك كرد و با عمد عصيان كرد ،را ترك كرد

 ،اين نداردهيچ مانعي در  شودكنار گذاشت و دو تا عقاب هم  را هانيااختيار  ءچون به سو ،هر دو خواسته را داشتم
  .ديكوتاه بيامولا از آن ملاك  لازم نيست .كه دچار اين مشكل نشود ودبه مسيري بر توانستيمبراي اينكه او 

اين كه  دراب كردند، استغاستيحاش كردناست كه بعد آقاي تبريزي  ميرزاي شيرازي هم اين مطلب را فرموده اًظاهر
اختيار خود را  ءبه سو شخص در صورتي كه .شكلي ندارد آنم كه اين حرف بطلان ويبگ خواهميممن  .شوديم مگر

 رااگر چيزي  ديگويم .است الاختيارينافي امتناع بالاختيار لان . اين همانجا مواخذه كردآ شوديم غير قادر كرده باشد،
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، كرد شوديمعقابش هم  .متوجه كرد او خطاب را به شوديماختيار دارد و  مييگويم ،با اختيار خود چيزي را ممتنع كرد
ن راه را ه داشت كه در اين مسير قرار نگيرد ولي آرا ينكه خود او خود را بي قدرت ساخت.براي ا گرچه قدرت ندارد.

 نپيمود.
وجه دوم كه اختلاف رتبه بود قبول نداريم و وجه سوم  .يني داشتند قبول داشتيموجه اول را كه مرحوم نائما  نيبنابرا

وييم يم و بگوشي همراه با مرحوم ميرزاي شيرازي درست نيست ول نديگويمهم بعيد نيست كه به رغم اينكه قالب 
 .باشدباطل  چيزي نيست كه عقلاً .قابل قبول است ديآيم. به نظر درست است
 و بعد هم نظريه دوم كه نظريه صاحب كفايه بود طرح كرديم .ورديمتب را آابتدا استدلال براي تر كرديد ما ملاحظه

 بحث ترتب بحثي قابل قبول سه پاسخ به نظريه مرحوم صاحب كفايه داده شد و به اين ترتيبآن را آورديم. دليل 
 .ن را لغو كردآ شودينمو  شوديم

  دليل دوم مرحوم آخوند بر نفي ترتب
دليل دوم صاحب  .مييگويمفردا  االله انشارا  اشيبررس .ميكنيمكه طرح  دومي هم دارمرحوم صاحب كفايه دليل د

قياس استثنايي  . اين يكپايبند بمانيد آنبه  ديتوانينمكفايه اين هست كه پذيرش ترتب، يك تالي و لازمي دارد كه شما 
 اين لازم تعدد عقاب است. .ديريپذينمرا  آناگر ترتب درست باشد مستلزم لازمي است كه شما هم  .است
اين شخصي كه تكليف اهم و مهم  ،بيان مسئله اين است كه اگر كسي همراه صاحب كفايه بشود و ترتب را نفي بكند 

نه شخصيت مسلمان برتر نه  د،آقايي كه نرفت هيچ يك از اين دو نفر را نجات بده .هر دو را ترك كرد يك عقاب دارد
براي اينكه اينجا فقط تكليف به  است، اگر ترتبي نباشيم اين يك گناه كرده ،رفت نجات بدهدهيچ كدام را ن ،آدم معمولي
  .مهمي در كار نبود لاًصا ،اهم داشت

اگر شما ترتبي شديد بايد براي  .منتهي يكي بر فرض عصيان ديگري است داريمدو تكليف  ،اما اگر ترتبي شديد
تنگ  نماز وقت هر دو هست، اله و نماز، يا آخر وقت شده است، ازجات ندادرا ن كدامچيهو كسي كه هر دو را ترك كرد 

  ؟شوديم، چه را انجام نداد كدامچيه، شخصي كه ه استرا انجام نداد كدامچيه است و اله هم فورياست، از
 عقاب بر ترك اهم ، بدون ترديد يك عقاب دارد.نظريه نفي ترتب بر بنافردي كه هر دو را ترك كرد،  .كنميمتكرار 

اگر بگوييد يك عقاب  ،فردي كه تارك هر دو هست نظريه ترتب، بر بنا اما .تكليفي نبود و ن بوددارد، چون فقط هما
بايد  اگر بگوييد دو عقاب دارد كه قاعدتاً. شوديم بمثل عدم ترت .چه ثمره اي داردقول ترتب  ، در اين صورتدارد
به  د،انجام بده توانستينمبراي اينكه او يك عمل را بيشتر  .ن قابل قبول نيستوقت اي آن ،يد دو عقاب داردويبگ
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عقاب خاطر يك وقت و يك ظرف دو ه ب ديآيمحالا مولا  .خاطر اينكه وقت او گنجايش بيش از يك عمل را نداشت
  .معقول نيست ، اين قبيح است وكندمتوجه او 

 فان هذا ،اگر شما نظريه ترتب را پذيرفتيد .يك قياس استثنايي است ورته صبكه  ديفرمايممرحوم صاحب كفايه 
براي اينكه اين ظرف بيش از  ،تعدد عقاب قابل قبول نيست .لمقدم مثلهاو لكن اين دو تالي باطل ف يستلزم تعدد العقاب

نجات  توانستينمبيشتر  رايك غريق  بكند، توانستينميك كار بيشتر اين چند دقيقه  . دريك عمل گنجايش نداشت
دو  ،يك ظرف قدرت ،براي اين يك قدرت ،نجاست بكند ازالهنماز بخواند يا  توانستيمدر آخرين لحظات يا  ،دهد

  .قابل قبول نيستاز نظر عقلي  شود، عقاب متوجه او
عقاب اهم د. اين يك عقاب هم همان يد يك عقاب دارويشما بايد بگ .پس اين نشان دهنده خللي در نظريه شماست

. همان عدم ترتب درست به سمتي كه ترتب باطل است كنديماين نشان دهنده و علامتي است كه شما را هدايت  است.
 ،با اين حال كه اينجا يك عقاب بيشتر نيست ،يقين داريم به آن پس ما يك لازمي داريم كه است كه يك عقابي است.

 معني ندارد. اصلاً ،باشد يك عقاب كه ويدبگ د وكسي ترتبي باش شودينم است. نفي دو عقاب مساوي با نفي ترتب
پس اولين دليل مرحوم صاحب كفايه  است. اين فرمايش مرحوم صاحب كفايه به عنوان دومين دليل براي نفي ترتب

است كه  دومين دليل صاحب كفايه اين .سه تا جواب داديم .ارده اهم و مهم وجود دارداگر قيد بزنيد مطاين بود كه حتي 
م استدلال ه . اين، پس باطل استدر حالي كه تعدد عقاب اينجا معقول نيست اين نظريه ترتب مستلزم تعدد عقاب است

تقريرات  دركه  ،مرحوم ناييني دادندجوابي را كه مطالعه بكنيد تا فردا  رااين نظريه  بود. دوم نظريه مرحوم صاحب كفايه
 آن در كلمات مرحوم شهيد صدر هست بيان شود.عضي ملاحظاتي هم پيرامون و باست آمده آقاي خويي و آقاي صدر 

 و صل االله علي محمد و آله طاهرين

 
 


